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  چکیده

گفتمـان   ۀنظریاست.  یتهو در بابمدرن  ينظر يها بحث ینتر از مهم، یتنقش زبان در ساختن هو

یـا  » کیسـتی «کنـد کـه    تأکیـد مـی  ، پساساختارگراییاساسی  ۀموف نیز با پذیرش این انگارو لاکلائو 

خت در یک سـا » هاي سوژگی موقعیت« مثابۀ ها را باید به یرذاتی است و هویتامري نسبی و غ ،»هویت«

 ـ   می رو یشپژوهش پتوانند براي همیشه تثبیت شوند.  گاه نمی گفتمانی فهمید که هیچ  ۀکوشـد بـا ارائ

 ـ«شـناختی   با اتکا بـه مبـانی نظـري و روش   ، الگوي مناسبی از بررسی هویت در متون عرفانی  ۀنظری

 يمعنـا «ا حضـور  ی »واحد يمعنا« ۀانگار، عرفانی چگونه کاربرد زبان تمثیلی در آثار دهد   نشان» گفتمان

بـه   ،هاي مهم متون عرفـانی  عنوان یکی از سوژه را به» گناهکار ۀبند«و هویت  کند یرا متزلزل م» یقطع

در ، هاي عرفانی قرن سوم تـا هفـتم   تمثیلازنمایی هویت گناهکار در بکند.  اشکال متفاوت بازنمایی می

یـد گفتمـان   که در آن با بازتول: »دشمن و طغیانگر« گفتمانالف. : شود بندي می دسته گفتمان اصلی سه

گفتمـان   .بشود؛  بازنمایی می دشمن حق ۀمنزل ناهکار بهجنگ با خدا و گ ۀمنزل قرآنی، برخی گناهان به

شـتر نیـاز   بی مراقبتناخلف یا بیماري است که به  گناهکار فرزند، با رویکردي اخلاقی: »بیمار و ناخلف«

 غـلام خـاص  «را  ، گناهکـار گنـاه و محبـت   ۀشکنی رابط با ساخت: »محبوب و خاص«گفتمان  .ج؛ دارد

دهـد در دوران تکـوین    ها نشان می کند. بررسی تمثیل بازنمایی می» و زیبارو محبوبفرزند «یا  »سلطان

اي ارائـه   بندي تازه تدریج مفصل انی دارد اما در آثار متأخرتر، بهبیناگفتمهویت گناهکار ماهیتی ، تصوف

شناختی مفهوم گناه از منظر صوفیه اسـت و گـاه حتـی در تخاصـم      شود که حاکی از تحول هستی می

  گیرد.  بینی اسلامی قرار می هاي مسلط در جهان آشکار با سایر گفتمان
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  مقدمه. 1

  یتهو یشناس یو هست یهژمون: گفتمان لاکلائو و موف ۀینظر. 1ـ1

) امـري نسـبی و   identity» (هویـت «یا » کیستی«، و موف گفتمان �ک�ئو ۀبر اساس نظری

در یک ساخت گفتمـانی  » هاي سوژگی موقعیت« مثابۀ بهها را باید  غیرذاتی است و هویت

هـایی را   هـا همـواره موقعیـت    گفتمان؛ یعنی )Laclau and Mouffe, 2001: 115(فهمید 

 معنـا  سوژه اشغال کنند و از این طریق بدیشان ۀمنزل ها را به کنند تا آن اد تعیین میبراي افر

بهتر اسـت بـا   ، گفتمان ۀهویت در نظری» ذاتی نبودن«براي فهم دقیق  .بخشند و هویت می

ختارگرایی در باب زبـان  پساسا ۀزیربناي نظری عنوان بهنزد سوسور » نشانه«تعریف مفهوم 

را  هـر نشـانه   و هـا  سوسور زبان را سـاختاري از نشـانه   آغاز کنیم. و چگونگی خلق معنا

) یعنـی (تصـور   signified( و مـدلول ی) صوت) (تصور signifier( از دو جزء دال متشکل

ارتباطی که بـا هـم    ۀواسط ها به معتقد است نشانهاو ). 96: 1382، (سوسور داند ذهنی) می

(تمثیـل بـازي    آورنـد  معنـاي خــود را بـه دسـت مـی    ، معانی دارند ۀدر درون یک شبک

اي ذاتی و مــاهوي میــان دال    رابطه» ها اختیاري بودن نشانه«و بـر اسـاس اصل  شطرنج)

هـاي متفـاوت    هاي گونـاگون بــه مـدلول   و مـدلول وجـود نـدارد و یـک دال در بسـتر

شود کـه در درون زبـان بـه  اي ساخته می هاي رابطه پس معنی توسط تفاوت ؛ارجاع دارد

زبانی سوسور آن است کـه   ۀمهم در نظری ۀ. اما نکت)86: 1998، (اسمیت آیـد دسـت مـی

ثابتی با یکدیگر دارند؛ یعنی هر نشانه موضع خاصـی در شـبکه    ۀها رابط نشانه ،او ۀعقید به

 ۀا گوینده توانـایی ایجاد تغییر در نشانه را در یـک جامع ـ لذ ؛دارد و معناي آن ثابت است

  زبانی جاافتاده ندارد.

معنـا در نظرگـاه سوسـور اسـتد�ل     » اي بـودنِ  رابطه«�ک�ئو و موف با تکیه بر اصل 

جوهري و ذاتی  شود و دیگران ساخته میدر رابطـه بـا  هویت هر فرد هموارهکنند که  می

از آن گـذر  با تأسی از دریدا   را رد نموده،سوسوري » ساختارِ بودنِ  بسته« اما اصل. نیست

، از منظــر دریــدا   یک نشانه داراي یک هویت واحد است امـا  ،از نظر سوسـور کنند. می

گــاه بســت    یـک نشانه هویتی واحد ندارد و در گشودگی بازي معنا تا بیکران (معنا هیچ
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گونه که  خاص؛ آن مدلولیک کند نه به  می هر دالی به دال دیگر رجوع، یابد) دائمـی نمی

معتقدند کـه  ، سو با دریدا�ک�ئو و موف هم ).Derrida, 2001: 354نظر سوسور بود ( مد

هـاي   توانند براي همیشه تثبیت شوند و این امر راه را بـراي کشـمکش   گاه نمی معانی هیچ

گذارد که خـود تـأثیرات اجتمـاعی بـه      باز می» هویت«همیشگی اجتماعی بر سر تعریف 

 »فقـدان « یـن �زم اسـت ا ، یکهژمون يها گفتمان یريگ شکل ۀنحو درك يبراهمراه دارد. 

فقدان  یندرك شود. ا، یتاز جمله هو، گفتمانیک از عناصر هر يبرا یذات و کامل يمعنا

  هاست. آن یندر ب یهژمون يها و مبارزه برا گفتمان یلعامل محرك تشک

کنند و آن را به  یان دال و مدلول استفاده میم ۀرابط  پذیري انعطاف�ک�ئو و موف از 

یک   خاص براي بر سر معنایی اگر  یعنی؛ دهند یوند میپ ) hegemony» (هژمونی«مفهوم 

ـ  یـک دال   مشـخص بـراي    معنـایی   افکار عمـومی  و دال در جامعه اجماع حاصل شود

ک ی ـشـود. بـا هژمون   یک م ـی ـآن دال هژمون، ت کندیبپذیرد و تثب ـ موقت طور  بهچند هر

و   ت موقـت معـانی  ی ـشـود. تثب  یک میکل آن گفتمان هژمون، یک گفتمان هاي شدن دال

  است.  ترین کارکرد هژمونی یها اصل هویت

هژمـونی و  ، دریـدا  )deconstraction(» شـکنی  سـاخت «�ک�ئو با استفاده از مفهـوم  

و  یفروپاش ـ يبـه معنـا   فقـط  یشـکن  ساختداند.  می  شکنی را دو روي یک سکه ساخت

 ـبن« يبلکه به معنا، ستین متن یینظام معنا یرانیو » يواسـاز « گـر و ید يمعنـا » اد نهـادن ی

سـاز   هژمونی زمینه. )111: 1387، (فتوحی رودمعجنی هست متن هم ییمعنا يها ساخت

شـود؛ امـا    کردن دال و مـدلولی خـاص و ثبـات نسـبی معنـاي یـک نشـانه مـی          نزدیک

مدلولی را که گفتمان متخاصم به ، شکنی با انتساب مدلول و معنایی دیگر به نشانه ساخت

هژمـونی   ،نماید. به این ترتیب بازتعریف میکند و آن دال را  آن دال چسبانده بود دور می

نه هیچ ساختاري خواهیم ، شکند. بنابراین بدون وجود فضاي تخاصم گفتمان رقیب را می

شرط �زم براي خیزش معناست. نبود خصـومت   نه هیچ معنایی؛ لذا تخاصم پیش، داشت

  ).Thaler, 2010: 789یعنی نبود معنا و هویت (

هـاي   اي از یک دال اصلی است و گفتمان نمونه» گناهکار ۀندب« ،هاي عرفانی در تمثیل
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هـا در   بخشند. این امـر از طریـق پیونـد دادن دال    مختلف محتواي متفاوتی به این دال می

انجـام   )chain of equivalence and difference(ارزي و تفـاوت   هاي هـم  قالب زنجیره

بـا چـه    گناهکـار  ۀکنـد کـه بنـد    دقت مشخص می به گناهکارگیرد. برساخت گفتمانی  می

 یعنی، تصوف نخستین ادوار از ارز و معادل و با چه چیزهایی متفاوت است. چیزهایی هم

 يهـا  و شـاخه  ندگرفت می شکل اس�م جهان در گوناگون آموزشی يها نظام که يروزگار

 مسـیر ، تـأخر  و تقدم در تفاوتی اندك با، اخ�ق و فقه، ک�م چون دینی معارف گوناگون

 کوشـیدند  مـی  اسـ�م  جهان فرهنگی يها جریان از هریک، پیمودند می را و تدوین تحول

هـاي   بنـدي هویـت   دهند. بررسـی مفصـل   ارائه ها هویت مفاهیم و از را خود يبند مفصل

تـر هـر    بندي در طول تاریخ ما را به فهم دقیق اصلی در هر گفتمان و تحو�ت این مفصل

هاي  پردازي تمثیل در» گناهکار«و هویت » گناه«مفهوم  ییاـشود. بازنم گفتمان رهنمون می

 يهـا  گفتمـان  ،آن خـ�ل  از و کنـد  مـی  روشـن  ما را بر يمعنادار و بزرگ تحول ،عرفانی

بنـدي متصـوفه از    پژوهش حاضـر تببـین مفصـل   اساسی  ۀمسئلشود.  می دریافت متفاوتی

  بینی اس�می است. هاي مسلط در جهان ا آن با گفتمانهویت گناهکار و نسبت ب

  پژوهش ۀ. پیشین2ـ1

به دو بخش تقسـیم  ، با موضوع و روش هاي مرتبط بر اساس مقوله پژوهش حاضر ۀپیشین

ی؛ هـاي عرفـان   تمثیـل  در گناهکـار گناه و موضوع  مرتبط با هاي نخست پژوهش: شود می

 ۀدربـار . متـون عرفـانی   در» هویـت « تحلیـل  نظریات مدرن آثار مرتبط با کاربست، دیگر

، هاي عرفانی و دگرگونی آن در ادوار مختلف تصـوف  در تمثیل گناهکاربازنمایی هویت 

 ـ1381صـفایی سـنگري (  مستقلی در دسـت نیسـت؛ امـا      هیچ پژوهش  بـرق « ۀ) در مقال

) نگاه صوفیه به گناه با دیگران ontologyشناسی ( با اشاره به اینکه از منظر هستی» انیعص

دهـد کـه از نظـر صـوفیه امکـان       نشان می، ا�سرار  کشفبر  دیکأو ت یهبا تک، تفاوت دارد

منـدي از   بهـره ، جـب دوري از ع از جمله ؛نتایجی براي آدمی به همراه دارد، ارتکاب گناه

اي بـراي   .. که همگی گناه را به ضـرورت و �زمـه  .بازگشت به حق و، رحمت پروردگار

هـاي میبـدي در بـاب     کند. اگرچه در این پژوهش تعدادي از تمثیـل  رستگاري تبدیل می
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اي نشـده   هـیچ اشـاره   گناهکاربه تطور دیدگاه متصوفه در باب گناه و ، گناهکار ذکر شده

بـه  » ير مولـو یرگت بر اساس داستان مـا یهو« ۀ) در مقال1390( یخ�صاو  یفاتحاست. 

بـر   يدگاه مولـو ی ـشناسـان و د  نش جامعهیت در بیهو ۀاز مقول ییایزوا يا سهیمقا یبررس

 هـاي  یـه از � ییهـا  جنبـه  ،داسـتان این در  يمولوپردازند.  می مثنوي ریاساس داستان مارگ

 یـان نمـاد و ب ، یـل را در قالـب تمث  یو نسبت آن با بافـت اجتمـاع   یآدم یتهو يتوتودر

 یـن در ا یـت مفهـوم هو  یدر معرف ينگاه مولو یازامت آشکار کرده است. یخیتار يالگوها

 ـ هاي یژگیآن با و يو ابعاد و کارکردها یتمفهوم هو هاي یژگیو یانم ياست که و  یذات

 یـن ا هـاي  یشـه ر ي. وکنـد  یبرقرار م یقو عم یقوث یوندهاییپ ،جامعه یتماه یزانسان و ن

آشکار اسـت   .داند یم امعهحاکم بر ج یاله يها سنتّ و یو ارتباط را در فطرت آدم یوندپ

شناسـان و مولـوي    پژوهش یادشده به بازتاب مفاهیم نظري در باب هویـت نـزد جامعـه   

  پردازد. پردازد و به تحلیل مصداقی هویت در آثار عرفانی نمی می

کـه   در تحلیـل هویـت  سـه رویکـرد کلـی    ) با اشاره به 1396وند و رحیمی ( زهره

کوشـند بـا    مـی ، رویکرد گفتمـانی و رویکـرد برسـاختگرا   ، رویکرد ذاتگرا از ندا عبارت

نشـان دهنـد کـه ایـن رویکردهـاي      ، کارگیري روش تحلیل انتقادي گفتمان فرک�ف به

 یسـرگردان  یـرۀ جزو  کروزوئـه  ینسـون راب، یقظـان   بـن   یحیی سه متن روا گانه در سه

مـتن و مواضـع    یـد تول یاجتمـاع  موقعیـت بـا   یاند و چه ارتبـاط  شده ییچگونه بازنما

  . داشته است یسندگانحاکم بر روزگار نو یدئولوژیکا

  شکنی هویت در آثار عرفانی پردازي و ساخت . تمثیل2

 ـکننـد و در گسـترش و تقو   ید خلق میجد ییمعنا ،از جمله تمثیل یدات ب�غیتمه ت ی

ق ی ـر و تعلیادراك و تـأخ  يساز وارونه، ه کردن معنایچند�، مقصود يساز پنهان، مفهوم

 ـ یزبان ادب یسرشت ب�غ را بر عهده دارند. ینقش اصل یمعان ز در ی ـش از هـر چ یکه ب

 يمعنا« ۀخود انگار خودبه، شود ینمودار م یعیو بد یانیب داتیو تمه يمجاز يشگردها

 ـ ۀاید کند. یرا متزلزل م» یقطع يمعنا«ا حضور ی »واحد گفتمـان �ک�ئـو و    ۀکلی نظری

گران گفتمان نیز نشان دادن تحلیل ۀمعناي قطعی و ثابت و وظیف» فقدان«موف نیز همین 
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، هاي همیشگی اجتماعی بر سر تثبیت معناست (یورگنسـن و فیلیـپس   جریان کشمکش

ذاتـاً  ي، زبـان مجـاز  ). این ویژگی تمهیدات ب�غـی ناشـی از آن اسـت کـه     54: 1389

را  یمتفـاوت  يمعنـا ، عناصـر  ینیو جانش ـ ییجا خست با جابهرا نیشکن است؛ ز ساخت

 يمعنـا  تیامکان قطع، ک�م عناصر با بافت يدوم ناسازگار ۀکند و در مرحل یشنهاد میپ

از  )1983پـل دومـان (   کنـد.  یم ـ را انکار یقطع يدن به معنایرا سلب و رس يشنهادیپ

سـراغ علـم   ی، شـکن  سـاخت  یـۀ ن نظریین و تبیتکو يبرا، کایمنتقدان ساختارشکن آمر

 ـیزم ید تا نشـان دهـد چگونـه صـناعات ب�غ ـ    یکوش رفت و يب�غت و زبان مجاز  ۀن

صـناعات   ۀقاعـد  یب يباز«. او ب�غت را به کنند یفراهم م شکستن ساختارها را در متن

مـتن وقفـه و درنـگ     در حرکـت زبـان   ییاز سـو است  کـه   ر کردهیدر متن تعب» یانیب

خوانـدن موجـب    در عمـل ، گر سویکنند و از د یم يرعادیناآشنا و غافکنند و آن را  یم

مـتن را   ییمعنـا  يهـا  هی ـحرکت آزاد ذهن در � ۀنیشوند و زم یه میچند� ید معانیتول

   .)113: 1387، (فتوحی رودمعجنی دهند یگسترش م

 ـ   ابزاري زبانی براي تصویرسـازي  ،تمثیل از این منظر وعی آرایـه  هـاي شـاعرانه و ن

بلکه ابزاري مفهومی براي درك امور انتزاعی و ذهنـی از طریـق مفـاهیم عینـی      نیست،

آن را با علوم  ،است. این گزاره تمثیل را بیش از آنکه به علم ب�غت و بیان مرتبط سازد

هــا   ـدهیـان پدیم يوندهایافتن پ، یاگر شناخت دهد. گفتمان پیوند می  شناختی و تحلیل

تمثیل یک ابزار شناختی اسـت؛  ، باشد یساختار منظم ذهن ـکیهـا در  دادن آن يو جـا

دهد که موضوع انتزاعی یا ذاتـاً فاقـد سـاختار را برحسـب      یعنی به ما این امکان را می

تـر کنـیم. پـس هـدف      تـر و در نتیجـه قابـل درك    حسـی ، ساختمندتر ، موضوعی عینی

هاي ب�غـی و   به جنبه ن است نه فقط افزودنپردازي امکان فهم بهتر مفاهیمی معی تمثیل

توانـد در   ساز است؛ یعنـی مـی   تمثیل ابزاري گفتمان ،شناختی متن. بر این اساس زیبایی

 ۀنوعی رابط، حکم ابزاري قدرتمند براي ساختن نظام معنایی تازه در متن بیاید. بنابراین

بـر   سو از دل گفتمان حـاکم   از یک  تمثیل: دیالکتیکی میان تمثیل و گفتمان وجود دارد

  دهد. شود و از سوي دیگر به همان گفتمان شکل می آن زاده می
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هریک از نویسندگان صوفیه در طول تاریخ تصوف با توجه به آبشـخورهاي فـردي   

تمثیل خاصی را براي تبیین و تصویرسازي هـر  ، اند و اجتماعی که بدان دسترسی داشته

ت انـدکی در طـول تـاریخ تکـرار     ها با تغییـرا  اند. گاه این تمثیل مفهوم عرفانی برگزیده

هـا بـا    پـردازي  این تمثیل ۀشود. گفتیم رابط شود و گاه تمثیل دیگري جانشین آن می می

از یک سو منـابع  : اي تعاملی و دوسویه است ها رابطه آبشخورهاي فردي و اجتماعی آن

پـردازي وي مـؤثر اسـت و از     تمثیل ۀشناختی و فرهنگی اجتماعی هر نویسنده در نحو

توانـد در   سـازد مـی   تمثیلی که وي براي تبیین هـر مفهـوم عرفـانی برمـی    ، ي دیگرسو

ادراك او از آن مفهوم و ایدئولوژي پنهانی که درصـدد بازتولیـد و    ۀمشخص کردن نحو

  کارآمد باشد.  ،مشروعیت بخشیدن به آن است

و هـا   آمـوزه ، معانی براي انتقال تمثیلصوفیه از نخستین روزهاي تکوین تصوف از 

 .الـف : این امـر دو دلیـل عمـده دارد    هاي عرفـانی خـود به دیگران بهره بردند. افتیدر

ایـن دو کـارکرد   تـوان اقنـاعی و اسـتد�لی آن.     .قدرت تخییلی و تصویري تمثیـل؛ ب 

زمـان هـم تصـویر زیبـا و      شود بتوانیم هـم  تمثیل سبب می» اقناعی«و » شناختی زیبایی«

 ینوع يفراخ برا اي ینهزمهم ، ود به مخاطب ارائه دهیمیاب از مفهوم مورد نظر خ آسان

 ۀد جوانب مختلف گفتـه و اندیش ـ رآوریم تا مخاطبانمان را در موفراهم  ینظام استد�ل

  خویش قانع و مجاب کنیم. 

 )Representation( در بازنمـایی  آنقـدرت  ناشی از ، تمثیل شناختی زیبایی کارکرد

دیـدگان را بـه    ۀدریچ«گوید  گونه که جرجانی می تمثیل آن .تفکر به شکل حسی است

ایـن   ۀمولـوي دربـار  ). 122: 1991(» گشـاید  اي که عقل آن را دریافته مـی  روي اندیشه

چون آن سـخن  ، دینما  ى که آن نامعقولیزهایچ«: گوید کارکرد تمثیل در بیان صوفیه می

ى که یکه بگو  همچنانمعقول گردد و چون معقول گردد محسوس شود. ، ندیگو  را مثال

نـد و صـور و اشـکال محسـوس     یب زهاى عجب مىیچ ،نهد کى چشم به هم مىیچون 

کسى معقول نداند و   چین را هیند. ایب چ نمىید هیگشا کند و چون چشم مى مشاهده مى

ر خانـه تصـو  ، که در باطن  مهندسى  چون معلوم شود...، ىیباور نکند الاّ چون مثال بگو
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د الاّ چـون صـورت آن را   ین معقول ننمایکسى را ا، و شکل آن را کرد و عرض و طول

معقـول گـردد. و بعـد از آن    ، ت آن رای ـفین کند کیبر کاغذ نگارد ظاهر شود و چون مع

  ). 188: 1386( »محسوس شود، چون معقول شود خانه بنا کند بر آن نسق

استد�لی و اقناعی آن است. از این منظـر   کارکرد، اما دلیل دیگر اقبال صوفیه به تمثیل

آید که قدرت زیادي  تمثیل نه یک صنعت بیانی بلکه نوعی استد�ل و حجت به شمار می

 ـ  زبـان   ۀدر تأثیرگذاري بر مخاطب و اقناع او دارد. شفیعی کدکنی بر این وجـه خردگرایان

دانـد کـه در    م مـی کند و آن را یادگار خـرد ایرانـی قبـل از اسـ�     تمثیلی صوفیه تأکید می

 ).520: 1392 ،کـدکنی  شـفیعی حضور چشـمگیر دارد (  ،ویژه تصوف خراسان به ،تصوف

پذیري که همراه با دیگـر   کلیت .الف: کار اقناعی تمثیل برخاسته از سه ویژگی استسازو

سازي که طی آن صورت تمثیل بـا فکـر و    مشابه .انجامد؛ ب عناصر متن به انسجام اثر می

آن معنایی غیر  ۀپای دو�یگی معنایی که بر .شود؛ ج شده مقایسه می اندیشیدهش معنی از پی

، ). بـر همـین اسـاس   44ـ ـ43: 1392، شود (شامیان سـاروک�یی  از معناي ظاهري القا می

استد�لی ـ  اقناعیمؤلفان از قدرت ، هاي تخصصی صوفیه زمان با ظهور نخستین نوشته هم

و نیـز سـایر    هـاي متخاصـم    ه در مقابـل گفتمـان  بندي گفتمـان صـوفی   تمثیل براي مفصل

بینی اس�می پدید آمده بـود (همچـون    هایی که در باب زندگی پارسایانه در جهان گفتمان

این وجـه از تمثیـل    گفتمان حکمی و...) بهره بردند.، گفتمان ک�می، گفتمان اهل حدیث

تواند  می، کارگیري بیان تمثیلی به ۀهاي عرفانی و شیو بررسی دقیق تمثیل که دهد نشان می

وجوه معرفتی و شـناختی مهمـی را بـراي مـا     ، شناختی متون صوفیه ع�وه بر ابعاد زیبایی

  .آشکار کند

  هاي عرفانی . هویت گناهکار در تمثیل3

شناسی  از منظر هستی از قرن سوم تا هفتم هاي عرفانی در تمثیل گناهکارنگاه به گناه و 

ها تحول بـزرگ   شود. بازنمایی هویت گناهکار در تصویرسازي هایی می دچار دگرگونی

  :شود گفتمان اصلی دریافت می سهکند و از خ�ل آن  ما روشن می و معناداري را بر

جنـگ بـا    ۀمنزل در گفتمان قرآنی برخی گناهان به: »دشمن و طغیانگر« گفتمان .الف
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 )60: انفـال  ...عدوّ اللهَّدشمن حـق (  ۀمنزل به گناهکار) و 279: ... بقرهمنَ اللَّه بحِربٍْخدا (

..). .کاَنَ اللَّه خصَـمه خیزد ( شود و خدا نیز به دشمنی با برخی بندگان برمی بازنمایی می

غـ�م  « یـا  »پادشـاه  دشـمن « ، گناهکـار سو با این گفتمـان هاي عرفانی گاه هم در تمثیل

  .شود بازنمایی می» ارباب طغیانگرنافرمان و 

در گفتمـان قرآنـی   نیـز   بیماري عنوان بهبازنمایی گناه : »بیمار و ناخلف«گفتمان  .ب

فی قُلوُبهِمِ مرضَ فزَاَدهم اللهّ «: کند ف مییماري توصیک نوع بیقرآن نفاق را  مث�ً هست؛

ز بـا  ی ـتوزي با مؤمنان) است و خداوند (ن نهیو کماري (حسودي یشان بیها در دل: مرضَاً

ایـن  ). 10: (بقـره » بخشـد  شان را فزونی مییماري ایروز گرداندن حق) بیاري دادن و پی

در » وحـانی طـب ر «دهد بـا گفتمـان    که از هویت گناهکار ارائه میگفتمان و تصویري 

مطرح در برخـورد   هاي یدگاهاز د یکی یطب روحانسوست. بسیار هم ،اخ�ق اس�می

روح انسان ، یدگاهد یناست؛ در ا یاخ�ق اس�م اندیشمندان یاندر م یبا مسائل اخ�ق

 یـب از طب یـد درمـان آن با  يو برا شود یم ها یماريگرفتار انواع ب، همچون جسم انسان

 یـات در روا .تا روح س�مت خـویش را بازیابـد   یردبهره گ يمعنو يو داروها یروحان

 ـ ؛ مـث�ً انـد  تعبیر کرده» داء«به  یاخ�ق یلاز رذا ی نیزاس�م  الب�غـه  نهـج  176 ۀدر خطب

 يشـفا  ياز قـرآن بـرا  : ه شفاَء منْ أکَبْرِ الَداّءیفإَنَِّ ف ...فاَستشَفْوُه منْ أدَوائکمُ«: یدفرما یم

بـر   ».هاسـت  یمـاري ب ینتـر  بزرگ يشفا، در قرآن یراز ید...خود کمک بطلب هاي یماريب

 گناهکـار فرزنـد  ، پردازنـد  مـی  فتمـان هایی که به بازتولید این گ در تمثیل، همین اساس

  بیشتر نیاز دارد.  و مراقبت ناخلف یا بیماري است که به توجه

گناه را در ، هاي دو گفتمان نخست که تمثیل درحالی: »محبوب و خاص«گفتمان  .ج

، کنند و بدین ترتیب هرگونه دوسـتی  قلمداد می» عداوت«یا » بیماري«ارزي  هم ۀزنجیر

هاي بسیاري  تمثیل، کند طور کل از هویت انسان گناهکار طرد می محبت و فضیلت را به

شکنی کننـد و در تخاصـمی    گناه و محبت را ساخت ۀرابط، سعی دارد با تصاویر متعدد

» و زیبارو محبوبفرزند «یا  »سلطان غ�م خاص«را  ، گناهکارآشکار با گفتمان نخست

    حق بدو غیرت دارد. بازنمایی کنند که
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هاي هر گفتمـان و روابـط    ها در تمثیل بندي نشانه چگونگی مفصلبراي نشان دادن 

، برند. هریک از اجزاي این شکل گران گفتمان از رسم شکل بهره میتحلیل، بیناگفتمانی

 ۀنمایانگر یکی از مفاهیم نظری، هم مشخص شده استکه در جدول با�ي تصویر  چنان

  :  )Marttila, 2016: 300گفتمان �ک�ئو و موف است (

  )Nodal Point(دال مرکزي   

  )Elements( عناصر گفتمانی  

  )Equivalence(ارزي  هم ۀزنجیر  

  )Identity( هویت نهادي/جمعی  

  )Articulation( بندي گفتمانی مفصل  

    )Discoursive distinction( گفتمانی تمایز  

  
 ها و روابط بیناگفتمانی آن» کارهویت گناه«هاي  دي گفتمانی تمثیلبن : مفصل)1( شکل

رو  شـوند. ازایـن   گـذاري مـی   خود نـام  مرکزيدال  بر اساسمعمول  طور بهها  فتمانگ

کـه   داردقرار  گاهی مفهوم گره ،آن ترین دایرۀ در بزرگ ،که در شکل نیز آشکار است چنان

�ک�ئـو و   هـاي  رد. رسم شکل که همواره در پـژوهش گی ها حول آن شکل می سایر نشانه

هـا بـا    یعنی تخاصم یا پیوند هریک از گفتمان، فهم روابط گفتمانی، موف بدان توجه شده
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  بخشد.  هاي هر گفتمان را سهولت می ترین نشانه بندي مهم مفصل ۀیکدیگر و نحو

  دشمن و طغیانگر گفتمانِ. 1ـ3

 ،رود دشمنِ جنگجویی که به پیکار حق مـی  مثابۀ به گناهکاردر منابع روایی ما بازنمایی 

�َ تنَصْبنَّ نفَْسـک لحـربِْ   «: فرماید که مو�ي متقیان(ع) می چنان ؛اي گسترده دارد پیشینه

). بـر  53 ۀنام ـ: 1379دشـتی،  » (يجنگ با خدا آماده ساز يمبادا خود را برا: الَلَّه تعَالىَ

ي بـراي مقابلـه بـا آسـیب در جنـگ      »سـپر «و تقوا » تیر و سهام«گناهان ، همین اساس

 ، گناهکـار ملهـم از ایـن نگـاه    هاي عرفـانی نیـز   ). در تمثیلجا شود (همان بازنمایی می

رماننـد و   رگـاه مـی  دشمنی است که به خذ�ن و اهانت سلطان دچار است و او را از د

  :  دهند خدمت بدو نمی ۀاجاز

  دشمن را از در برانند و ایشان را خدمت نفرمایندکه ملوك تمثیل 

ند خدمت از دوست خواهند. تـا بزرگـان   یهرگز ملوك دشمن را خدمت نفرما

ن ی ـر دوسـت خـدمت. و ا  یو تقص ـ، انـت اسـت  یاند خدمت عدو خ ن گفتهیچن

بـا کسـى خـوش نباشـد اگـر آن کـس        ان خلق چون کسى رایمتعارف است م

ى همـى  ید که گویبر وى خدمت آن کس چنان گران آ، خواهد که خدمتى کند

زى ی ـلت کند تا ورا بـه چ یت کند؛ و چون کسى را با کسى خوش باشد حیجنا

ب نگردد. پس خدمت کردن بر در بودن است و یش وى غایمشغول کند تا از پ

دن اسـت و از در  ی ـکـردن از در رم   تیو معص .بر درگاه دوست را بر پاى کنند

ل ی ـق دادن بر طاعت دلیدشمن را رماندن. اکنون کتانى همى اشارت کند که توف

 ـدل  تیر محبت است؛ و خذ�ن کردن به معصیب تأثیب ازل است و تقریتقر ل ی

ک کنند و یر عداوت است. هرکه را دوست دارند نزدیابعاد ازل است و ابعاد تأث

 ـند. پـس تقر یا�یا دشمن دارند دور کنند و بند. و هرکه ریارایب ب حـق تعـالى   ی

ق طاعت است. و ابعاد حق تعالى اهانت اسـت  یکرامت است و آراستن وى توف

  .)685 ،2ج :1363، (مستملی تیو آلودن خذ�ن به معص

کنـد کـه بـا خلعـت      غ�می بازنمایی می مثابۀ بهرا  گناهکار ،میبدي در تمثیلی دیگر
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پادشاهى غ�مـى را بنـوازد و برکشـد و او را کمـر و     «: طغیان کرده استپادشاه بر وي 

 ـیشود. پادشاه بفرما  پس آن غ�م بر وى عاصى، ر زر دهدیشمش ر یآن شمش ـه د تا هم ب

  .)460 ،1 ج :1371، (میبدي» کى خلعت وى بود سر وى بردارند

 آدمـی ، انسـان ی میـان خـدا و   حقوق ۀرابط یکدر ، ا�مثالاز منظر ترمذي در کتاب 

    :بپردازد *»یبهضر« یشدارد به ارباب خو یفهاست که وظ برده و غ�میهمچون 

  اندازد به ارباب خویش را به تأخیر می ضریبه پرداختتمثیل غلإمی که 

اي است که موظف اسـت   مثل بنده، ض کوتاهی کندیی که در انجام فرامثل کس

خراج مقـرر را   ،بدپرداخت ۀاین بنداما ، ماهیانه به ارباب خویش مالیات بپردازد

شود و حتی  کند که وارد ماه دوم می اندازد و امروز و فردا می چنان به تأخیر می

بـا آن  درم ناسره و قلـب  ، پردازد رسد و آن زمان هم که آن را می آن می ۀبه میان

اش  آن را از بنـده ، گیـري  خـاطر بزرگـواري و آسـان    آمیزد؛ اما ارباب وي به می

گیـرد؛ چراکـه    ترین مرتبه قرار می یرد ولی جایگاه وي نزد ارباب در پایینپذ می

دارد. و مثـل کسـی کـه [نـه فقـط       ارباب خود و احوالش را حقیر و خوار مـی 

مثـل  ، گردانـد  تعالی را ضایع مـی  طور کلی حقوق حق بهبلکه] ، کند کوتاهی می

سپارد و چون کـار   هایش را بدو می اموال و داراي ۀکه اربابش هماي است  بنده

 ـ بیند که همت و توجه وي فقط بـه شـکم   می، گیرد وي را زیر نظر می ارگی و ب

شـود و نیـاز و شـهوتش     محض اینکه سـیر مـی   رانی خویش است لذا به هوس

کنـد. چنـین    رهـا مـی   رسیدگی به کار اربـاب و دارایـی وي را  ، شود مرتفع می

  ).129: 1977، رد (ترمذيدیگر هیچ جایگاهی نزد اربابش ندا اي اساساً بنده

اي را کـه   کند کـه سـرمایه   خائنی بازنمایی می ۀاحمد جام در تمثیلی گناهکار را بند

 ،سـبب آن  دهـد و بـه   بر باد مـی ، اش بدو داده تا با آن سود کند و تجارت نماید خواجه

  :  گیرد مورد خشم و عقوبت ارباب قرار می

  به باد دهدخواجه  ۀسرمایاي که  بندهتمثیل 

ل بندگان خداي عزوجل که نفس در هوي [و] در باطل به کار برند و به فرمان ثَم
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، [اي] است که خواجه زر و سیم بسیار فرا وي دهـد چون مثل بنده، کنند کار نمی

نفـیس  و وي را به بازارگانی فرستد به شهري که به هر درمی گوهر و در قیمتـی  

بـدین شـهر   ، زر و سیم (که) فرا تو دادمو این ، برو: و او را گوید، توان خرید می

و سود و مایه همه در کـار تـو   ، را خلعت دهمو تا ت، به گوهر و در قیمتی بده، بر

اي کـه دارد در   و سـرمایه ، و از تو خشنود گردم؛ آن بنـده بـدین شـهر آیـد    ، کنم

تـا کـه سـرمایۀ    ، مار و کژدم فرا خریدن گیـرد ، و بدل در و گوهر، تجارت افگند

تـا  ، بیـا : جمله درین شهر به کار برد. [چون] خواجه وي را باز خواهد که خویش

همه مار و کژدم آورده باشـد. خواجـه فـرا    ، چه آوردي؟ این بنده سرِ بار باز کند

اکنون مایه که در ایـن کـار بـه کـار     ، سود و مایه در کار تو کرده بودم: وي گوید

، جـاي خلعـت و رضـاي خواجـه     را باد. و بـه و سود این آوردي؟ هر دو ت، بردي

  ).177ـ176: 1350، پیل (ژنده خشم و عقوبت واجب آید

  بیمار و ناخلف گفتمانِ. 2ـ3

» عـداوت و عصـیان  «هویت گناهکار حول دال مرکـزي   ،که در گفتمان نخست درحالی

هـاي اصـلی    کوشند با دستکاري در دال هاي دیگري می صوفیه در تمثیل، گیرد شکل می

او با پروردگار را بازتعریف کنند. بدین  ۀهویت گناهکار و هم نوع رابطهم ، آن گفتمان

کـودك بـدرفتار و   «اسـت کـه از   » بـدرفتاري «صورت که گناه نه دشمنی بلکـه نـوعی   

ي است که بیش از فرزنـد  »پدر دلسوز«زند و حق نیز نه دشمن بنده که  سر می» ادب بی

ان و دلـواپس اسـت. از همـین    براي کودك نااهـل خـود نگـر   ، رفتار خود صالح و نیک

ان یشتر نوازند و عاصیفان را بیو ضع، گناهکاران و مفلسان«: گوید روست که میبدي می

نـاخلف   آن، شان ناخلف بودیکى از اینى پدرى که فرزندان دارد و ینب، شتر خوانندیرا ب

 و از حـوادث روزگـار بـر وى   ، دی ـگرا وسته دلش با وى مىیپ، نگردشتر خواند و بیرا ب

  .)133 ،6 ج :1371، (میبدي» ترسد مى

  تر دارند ادب که مادر و پدر وي را دوست فرزند بی تمثیل

و بـر  ، و بیش گرد او برآیند ،تر دارند تادب را دوس مادر و پدر مشفق فرزند بی
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امـا همـواره در    ،ادبی او می زیـان دارد  اگرچه ایشان را از بی، وي شفقت برزند

و  و از فرزند پارسـا ، و در مراعات او باشند پاسبانی او باشندو در  پی او باشند

وسته دل ایشان بـدان فرزنـد   بخت خود فارغ باشند. اما پی و نیک و نجیب باادب

و رشـوت   و کا� بیشـتر دهنـد   و او را بیشتر نوازند ادب مشغول باشد شوخ بی

  .)143: 1387، پیل (ژنده بیشتر دهند

شـود و گناهکـار    بازنمایی می» بیماري« عنوان بهگاه گناه ، هاي این گفتمان در تمثیل

اي بالین طفل بیمـار   در مقام بیمار و حق در مقام مراقب و والد مهربانی است که لحظه

دهـد بـا    از هویت گناهکار ارائـه مـی  کند. این گفتمان و تصویري که  خود را ترك نمی

طـب روحـانی یکـی از    سوسـت.  در اخ�ق اس�می بسـیار هم » وحانیطب ر«گفتمان 

هاي مطرح در برخورد با مسائل اخ�قی در میـان اندیشـمندان اخـ�ق اسـ�می      دیدگاه

شـود   ها می گرفتار انواع بیماري، روح انسان همچون جسم انسان، است؛ در این دیدگاه

و براي درمان آن باید از طبیب روحانی و داروهاي معنوي بهره گیرد تـا روح سـ�مت   

  بد.خویش را بازیا

  ترند بر فرزند بیمار خویش مهربان که پدر و مادرتمثیل 

مطیعان را خود روز قیامت بردابرد خواهد بود؛ اما عاصیان را آمرزش و نوازش 

و افروختن و نواختن بسیار خواهد بود. و آن بردابرد فرشتگان گویند؛ امـا ایـن   

 هم چنان است کهان گناهکارتعالی باشد. مثل این  نواختن این گناهکاران از حق

و یکی بیمار شـود؛ مـادر و   ، مادر و پدر مهربانی باشند که فرزندان بسیار دارند

، ا یک هفته باشد که آن فرزندان تندرست را نبیننـد ام، پدر بر همه مهربان باشند

هرچند کـه  ، ا یک ساعت از بالین این بیمار برنخیزندام، و به طلب ایشان نروند

  .)164 همان:( آید به زیان می شغل بسیار از آنِ ایشان

  محبوب و خاص گفتمانِ. 3ـ3

و  نخسـت بندي جدید خویش با گفتمان  مفصل ۀترین نزاع گفتمان عاشقانه براي ارائ مهم

بـا   نخسـت است. در گفتمـان  » بنده و گناه حق محبت ۀرابط«ین یکانون اصلی این نزاع تب
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هرگونـه  ، گـاهی گفتمـان   گـره  ۀدال مرکزي و نقط عنوان به» دشمنی و طغیان«قرار گرفتن 

گفتمـان عاشـقانه ابتـدا بـا      ،شـود. در چنـین حـالتی    یکباره طرد می پیوند گناه با محبت به

معصـیت   کوشـد نشـان دهـد    رانی دال اصلی گفتمان فقهی مـی  ساختارشکنی و به حاشیه

بنـدي   ظـور بـه قطـب   برد. مستملی به این من گاه محبت میان حق و بنده را از بین نمی هیچ

هـا کـه وي ایشـان را     »آن«محبت و گناه از نظـر   ۀرابط ۀپردازد. او دربار ها می »آن«و » ما«

قول اهل اصول آن است که محبت از حق بنده را ارادت «: نویسد نامد می می» اهل اصول«

اى که خداوند  چنان است که در شاهد بنده  نیر است و محبت بنده حق را طاعت. و ایخ

تر است؛ و چون بـر از خداونـد    ش را محبیند خداوند خویگو، تر باشد عیش را مطیوخ

). 1390 ،4ج :1363، (مسـتملی » تر اسـت  ند خداوند بنده را محبید گویش آیاى ب به بنده

: نویسـد  نام دارنـد و مـی  » اهل معرفت«دهد که  را قرار می» ما«سپس در قطب مثبت متن 

ن است که اهل اصول گفتند. از بهر آنکه روا باشـد کـه   یک ما محبت و عداوت نه اینزد«

کـه خـالى گشـتن از محبـت     ، بنده به وقتى از طاعت خالى باشد و از محبت خالى نباشد

  ).1391 ،4ج همان:( »ر محبت استیچه طاعت تأث، ستیکفر باشد. پس طاعت محبت ن

  انجامد عقد میان زن و مرد با اختلإف و دعوا به طلإق نمی

و مرکـب اجتهـاد از سـر کـوي      بستهها میان در در گزاردن فرمان مؤمن...چون 

و روي فرا قبلۀ فرمان و رضا کرده و در میدان نیاز به قدم امید ، دواند مناهی می

اگـر چنـان بـود کـه     ، کنـد  ت جو�ن مـی رود و بر براق فضل در میدان محب می

و ده و صد و هزار مرکب فرمان به سر درآید و خطایی در وجود آید و اگر دو 

تر و بلندتر از آن است کـه او را   درخت معرفت قوي، و صدهزار در وجود آید

از ایـن  ، از این و مانند این گزندي تواند بود و چون عقد معرفت درسـت آیـد  

از ، جاستزنی با مردي درست آید تا عقد بر هیچ باك نیست. همچنان که عقد

ا چـون افتـاد   ام ـ، د تا جنگ کم افتدباید کوشی ا میجنگ و جدل باك نیست؛ ام

و چیـزي   باید داشت که نباید اسپ حکم بر سر درآیـد  زبان از ط�ق دربند می

از ، شـناس باشـد   ا چون داماد نه عاشق و حریـف انی. امگفته شود که بر آن درم
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، و از ط�ق فرقت خیزد. امـا هرگـز دامـاد محـب عاشـق      جنگ فرا ط�ق شود

معشـوق نتوانـد    را که او داند که بیق چه رسد؛ زیسخن ط�ق نگوید تا به ط�

و نه به جان و جهان بـه دسـت آیـد. و هرچـه     ، و معشوق نه به زر و سیم، بود

همه تویی نـه معبـود و    هرچه به بها درآید آن: خري بنده باشد نه معشوق باشد

  .)73و  72: 1387، پیل (ژنده و هرچه خري هم چون تو باشد، ستومقصود ت

کنـد.   بازنمایی می» عقد زناشویی« مثابۀ بهپیوند میان حق و بنده را  ،در تمثیلی پیل ژنده

محبت «تقابل  ۀهاي هژمونیک دربار هدف اصلی او از انتخاب این تمثیل فروپاشی گفتمان

از ، است. در گفتمان اهل شریعت هـر مقـدار بنـده مرتکـب گنـاه شـود      » حق و گناه بنده

دشـمن در   مثابـۀ  بـه اي که در نهایـت خداونـد    گونه، ودش تعالی بدو کاسته می محبت حق

ویز زبـان تمثیلـی   اهژمونیک و با دسـت  ۀپیل با مداخل گیرد؛ اما ژنده مقابل گناهکار قرار می

، شـد  کوشد ساختارهایی را که در گفتمان مسلط اهـل شـریعت بـدیهی انگاشـته مـی      می

خواند که  می» داماد محب عاشق«ارزي  هم ۀتعالی را در زنجیر شکنی کند. وي حق ساخت

معشوق قادر  گوید چون بی رغم جنگ و جدل با معشوق  هرگز سخن از جدایی نمی علی

جدیـد    هـاي  کوشد بـا وارد کـردن دال   به زندگی نیست. در تمثیل دیگري سمعانی نیز می

گناهکار را در موقعیت سـوژگی   ۀبند، بندي گفتمان خویش در مفصل» محبت«و » امانت«

  :  دي بازنمایی کندجدی

  بیع کنیزکی که از ارباب بار دارد روا نیست

هرگـه کـه خواهـد بتوانـد فروخـت؛ راسـت کـه        ، زکى از بازار بخردیمردى کن

است. ست که امانتدار تو یع روا نیاکنون ب: ندید آمد گویصحبت کرد و حمل پد

و انـت  ید اگر صـد هـزار خ  یمحبت محکم گردان ۀقاعد  آن روز که حامل امانت

رد. رب یآن قاعده نقض نپـذ  ،دیمت از او در وجود آیت و جریت و معصیجنا

. نسبت تربت اسـت  و لقَدَ خَلقَْناَ الإْنِسْانَ منْ صلصْالٍ: ل گفتیدر محکم تنز ةالعزّ

ز ی ـچ چید کـه از وى ه ـ یآتش چون فرومرد خاکستر گرد، اما نعت قربت است

سلطان جهـان  .. د.یبه ص�ح آ  ره آباما گل اگر شکسته گردد به چند قط، دیاین
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شـان  یان ای ـکه توانـد کـه در م  ، م خاص در مجلس انس عتابى کندیچون با ند

 ـیید و آن گـرد کـرد را از آ  ید که به شفاعت آید. همان نظر اول بایسخن گو  ۀن

ع گنـاه معشـوقان هـم جمـال     یشف  قتیحق و به ..د.یقل لطف بزدایروزگار به ص

  . )278 و 277: 1384، (سمعانی معشوقان است و بس

سمعانی با اشاره به سنتی کهن مبنی بـر اینکـه کنیـز چـون از اربـاب      ، در این تمثیل

کند  کنیزي توصیف می ۀمنزل بنده را به، تواند آن را بفروشد دیگر ارباب نمی ،باردار شود

 ـانّـا عرضَْـناَ   :  اسـت   احـزاب  ۀسور 72 یهمأخوذ از آ» (بار امانت«که حامل   ـ ةالإمْانَ   یعلَ

میـان وي و  ، ب جنایت و معصیتی شـود تک...) است؛ لذا حتی اگر مرِ ِ و الإْرض السموات

همان خ�فت الهی او و پذیرش ، یکی از امتیازات انسانتعالی جدایی نخواهد بود.  حق

کردن ایـن دال جدیـد     اضافهعظمت وجودي او است.  ۀدهند امانت الهی است که نشان

سابقه است؛ بـا   هاي پیشین بی گناهکار که در گفتمان ۀبندي گفتمان هویتی بند مفصلبه 

سـازي ارزش   موجـب برجسـته  ، هـاي رایـج   هاي مهم گفتمان رانی دال طرد و به حاشیه

در تمثیل دیگري که ذیل همین بخش از شود.  وجودي آدمی در پذیرش امانت الهی می

از جملـه  » عاشـقانه «هاي اصـلی گفتمـان    دالپیوستن  ،سمعانی آمده است ا�رواح روح

نوعی فضاي بیناگفتمـانی پدیـد آورده اسـت کـه     » جمال«و » معشوق«، »عتاب«، »انس«

زده و مورد  سلطان است که لغزشی از او سر» وقشمع«یا » ندیم خاص«گناهکار در آن 

عاشق و معشوق بـه شـفاعت    ۀتواند در میان عتاب شاه قرار گرفته است. اما هیچ کس نمی

شود همان محبت و عشق وي در جـان   برخیزد و تنها چیزي که موجب بخشش ندیم می

هویـت گناهکـار   شود خطـاي او را نادیـد بگیـرد. بازنمـایی      سلطان است که موجب می

  قرار دارد.» دشمن و طغیانگر«معشوق در تخاصم آشکار با هویت او در گفتمان  ۀمنزل به

  ستدیبساط ا ۀیبر حاش کهص سلطان غلإم خاتمثیل 

به حکم  ،ن عالم ظلمانى آمدیبدان زلتّ مبت� گشت و به ا الس�م هیعل چون آدم

قـت در آن  یحق امـا بـه  ، ظنّ بعـد بـرد  ، هرکه در صورت وى نگرست ،صورت

ق قرب مدرج بود. آن غ�م که خاص سلطان است یصورت بعد هزار هزار حقا
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کن در یل، نندیو ارکان دولت گرد بر گرد تخت نشستد و ندما یبساط ا ۀیبر حاش

ست. آن نه بعد یم نیفه است که در قرب آن ندیلط صدهزاربعد آن غ�م خاص 

، ستیچ حجاب نیغ�م خاص را با سلطان ه ... آن بعد د�ل است.، اذ�ل است

حاجـب راه   ۀصدهزار حجاب است. نه غ�م خاص به بدرقر را یم و وزیاما ند

  ).284: 1384، (سمعانی ابندیغ�م خاص راه  ۀو دربان به بدرقحاجب ، ابدی

 ۀشـکنی رابط ـ  هاي بسیار براي ساخت پردازي زمان با تمثیل به این ترتیب صوفیه هم

 نخست پرداختند و درصـدد اصلی گفتمان  هاي دال رانی به طرد و حاشیه، محبت و گناه

  : برآمدندبندي گفتمان تازه  مفصل ۀت هویت جدید براي گناهکار و ارائساخ

  تمثیل مادر و خرمهره بستن بر کودکی که او را بیشتر دوست دارد

و رویـش بسـیار    جامۀ نیکو نپوشـاند  ،داردمادر مشفق هر کودك را که دوستی 

کـه در  یا سیاهی به روي وي فرود آرد. هرو مشتی خرمهره بر وي بندد  نشوید

عقلی و ناشـناختگی   آن از کم، بیند عیب اومرد عارف مؤمن مخلص نگرد همه 

و به هر حال آن مادر را از آن کـودك چیـزي   ، و از دیدۀ مختصر اوست اوست

آرد.  زدگی به روي او فرومی و نیل چشم، بندد نکو آید تا خرمهره بر وي می  می

و به روي او در نگر تا حسن و جمال  آينداري در دیدۀ مادرِ او در اگر باور می

کس فرزند خـود  هر جمال خود آن است.، را و مرا زشت آیدو که هرچه تبینی 

ایمن نگردد.  ،آبی تا فرزند خویش را در آب نبرد و مرغِ ،دارد را از آب نگاه می

 مــردم از دزد ایمــن نگــردد، تــا راه زده نشــود: در مثــل مردمــان در اســت کــه

  .)189: 1387، پیل (ژنده

پردازان را بر آن داشته تا تصـاویر   تمثیل ،»گناهکار«و » گناه«نزاع بر سر خلق معناي 

 ـ    �ک�ئـو و مـوف    ۀگوناگونی را براي بازنمایی این مفاهیم برگزیننـد و بـه زبـان نظری

که دیدیم در دو گفتمان پیشـین گنـاه گـاه     ارزي متفاوتی بیافرینند. چنان هاي هم زنجیره

ی شـد. حـال آنکـه در تمثیـل بـا�      بازنمـای » بیماري«ارز با  و گاه هم» دشمنی«ارز با  هم

بازنمـایی  » زدگـی  نیـل چشـم  «یا  »خرمهره« ۀمنزل ارزي به هم ۀپیل گناه را در زنجیر ژنده
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بنـدد تـا او را از گزنـد بـ� و      بر کودك زیباروي خویش می» مادري مشفق«کند که  می

  زخم در امان دارد.   چشم

  نداشت نپذیرفتپادشاه که شمشیر نقره را چون تکحیل سیاه ل یتمث

باید نیکو و : گفت که، پادشاهی یک بار سکاکی را بخواند و او را کاردي فرمود

و سره بکـرد و برداشـت و    زیبا، سره بکنی. آهنگر برفت و کاردي سخت نیکو

و   او در آن نگریســت و کــارد فــرا ســتد و بشکســت .پــیش آن پادشــاه بــرد

ان زینهـار ده تـا یـک سـخن     اي خداوند. مرا به ج: بینداخت. این آهنگر گفت

همه بر کارد بکـردم؛  ، چه توانستم کرد و دانستمهر: بگوي. گفت: بگویم. گفت

: خداوند را چشم بر چه عیب افتاد که آن را بشکست و بینداخت؟ پادشاه گفت

تو ندانستی که در خزاین ما از این بسیار است؟ چرا بـر نقـره و سـیم سـوخته     

روشنایی تیغ وي نزدي؟ ندانستی که هر نقشـی کـه   هاي سیاه بر  نکردي و نقطه

، اي بزد نعره، در آن مجلس حاضر بود درویشیزیب بندهد. ، تکحیل سیاه ندارد

، سـیاهی  کـه بـی  ، انـد  الحمدالله که بر آستین ایمان ما طراز گناه برکشـیده : گفت

پادشاهان می نقره را باز دهند. جامه را نیز چون همه از ریسمان سیاه یک رنگ 

و چون سفید یک رنگ بافی هم قیمـت نیـارد؛ چـون هـم از     ، بافی قیمت نیارد

  . )167و  166: همانریسمان سیاه و سفید ببافی قیمت یکی به دو شود (

» تکحیل نقـره «یا » طراز و نقش و نگار جامه«گناه را  ،پیل در تمثیل دیگري نیز ژنده

دهد که چگونـه هرکـدام    افزاید. این بازنمایی نشان می کند که بر زیبایی می بازنمایی می

هاي اصـلی خـود از طریـق برابـر      کوشند به دال هاي رایج در نهاد تصوف می  از گفتمان

نمونـه مطـرح کـردن مفهـوم      بـراي هاي متفاوت محتوا ببخشـند.   ها با دال  قراردادن آن

ط اهـل شـریعت راجـع بـه گنـاه و      گفتمان مسـل ، پردازي گناه در تمثیل» بخشی زیبایی«

ارزي گناه و زشتی و تقابل آن بـا زیبـایی قـرار داشـت بـه       گناهکار را که بر اساس هم

جدیـد     سـوژگی و در نتیجـه هویـت     برساختن موقعیت، کشد. به این ترتیب چالش می

تعالی و سپس با  گناه بنده و محبت حق ۀشکنی رابط ابتدا با ساخت» گناهکار ۀدبن«براي 
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هـاي اصـلی میسـر شـد.      ارزي جدیـد و بـازتعریف دال   هاي هـم  شکل دادن به زنجیره

هـاي   در تخاصـم آشـکار بـا موقعیـت    ، در عرفـان  گناهکـار تعریف  که هویت تازه چنان

جهـان اسـ�م چـون     یفرهنگ ـ هاي گفتماناز  یکهرگیرد که  سوژگی متفاوتی قرار می

  تا پیش از این براي آن تعریف کرده بودند.فقه و فلسفه ، ک�م، اخ�ق

  گیري . نتیجه4

، پـذیرد  تمثیل صورت مـی  ۀوسیل ها که به ها و هویت گزاره، سازي از مفاهیم هرگونه مقوله

مفهـومی  ، هاي دیگر هاي مشخصی از یک هویت در برابر ویژگی سازي ویژگی با برجسته

هـاي مفهـوم مقصـد را     نشـانه  ۀتوانـد شـبک   دهد. هر تمثیل مـی  جدید از آن به دست می

توانـد بـه    هـا ناخودآگـاه مـی    خاص از نشانه ۀساختاري تازه ببخشد و پذیرفتن یک شبک

 کـه  يروزگـار  یعنـی ، تصـوف  نخسـتین  ادوار ازپذیرفتن یک ایدئولوژي منجـر گـردد.   

 معـارف  گونـاگون  يهـا  و شاخه گرفته شکل اس�م جهان در گوناگون آموزشی يها نظام

 را و تـدوین  تحول مسیر، تأخر و تقدم در تفاوتی اندك با، اخ�ق و فقه، ک�م چون دینی

 از را خود يبند مفصل کوشیدند می اس�م جهان فرهنگی يها جریان از هریک، پیمودند می

اصـلی در هـر گفتمـان و    هـاي   بندي هویـت  دهند. بررسی مفصل ارائه ها هویت مفاهیم و

شود.  تر هر گفتمان رهنمون می بندي در طول تاریخ ما را به فهم دقیق تحو�ت این مفصل

 و بـزرگ  تحـول  هاي عرفـانی  پردازي تمثیل در» گناهکار«و هویت » گناه«مفهوم  بازنمایی

  شود. می دریافت متفاوتی يها گفتمان آن خ�ل از و کند می روشن را برما يمعنادار

فتمـان  سـه گ » گناهکـار هویـت  «و » گنـاه «در بـاب   ،آثار عرفانی قرن سوم تا هفتم در

به شکل  گناهکارها معناي گناه و هویت  یک از این گفتمانخورد. هر متفاوت به چشم می

فرزنـد  «احمـد جـام نـامقی    ، »دشـمن «مث�ً مستملی گناهکار را  ؛کند خاصی بازنمایی می

هـاي هـر سـه گفتمـان      کند. تمثیـل  بازنمایی می» سلطانغ�م خاص «و سمعانی » ادب بی

 ـ  » گناه«ممتاز یعنی  ۀحول محور یک نشان ، گفتمـان  ۀشکل گرفته است که بـه زبـان نظری

هاي خاص و  ها با پیوند دادن نشانه نام دارد. اما هرکدام از تمثیل» دال مرکزي«یا » گاه گره«

است. مسـتملی گنـاه     خود را خلق کرده ۀنظام معنایی ویژ، اي از روابط آوردن شبکه پدید
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دهد؛ احمد جـام   پیوند می» خیانت و عداوت«داند و آن را با  می» از در رماندن دشمن«را 

  کند.  بازنمایی می» ناز و د�ل محبوب«داند و سمعانی  می» ادبی و گستاخی بی«گناه را 

ختار مسـتقل و  هنـوز سـا  » ها هویت«و » مفاهیم«جا که در دوران تکوین تصوف، از آن

اند و صـوفیه در فضـایی بیناگفتمـانی مفـاهیم      مجزایی براي خود در گفتمان عرفانی نیافته

براي تبیین و ، هاي فکري تمدن اس�می نیز هست مشترکی را که مورد توجه دیگر جریان

هایی نیز که بـراي تبیـین ایـن مفـاهیم عرفـانی       تمثیل .اند تثبیت گفتمان خود به کار گرفته

بـا�یی دارد. امـا ایـن رونـد بـا رشـد و تثبیـت        » بیناگفتمانیت«شود  ه و پرداخته میساخت

هـاي   زمـان بـا تقویـت جنبـه     شود. به ایـن صـورت کـه هـم     گفتمان عرفانی دگرگون می

رفـانی نیـز   هـا و تصـویرهاي ع   تمثیـل ، شناختی و وجودشناختی مفـاهیم عرفـانی   معرفت

 ۀهـا شـبک   بندي تمثیل بررسی مفصل، تأخرترروست که در ادوار م شود. ازاین دگرگون می

شناسانه یـا   بیشتر ماهیت معرفت، کند هاي جدید و متمایزي مواجه می ها ما را با دال نشانه

هایی دارد که تـا   هاي گفتمان شناسانه دارند و گاه در تنازع یا تخاصم آشکار با نشانه هستی

  ها پیوند داشت. پیش از این با آن

  

  نوشت پی

 ـ يمـرد  یا  آن را بر بنده ياست که ادا یمبلغ یطور کل به یا یاتمال ،کهن يدار فرهنگ بردهدر *  و  یذم

 .دو الزام کنند ینامثال ا
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